
 

جــواد بطحایی از زمره نوازندگان ســنتور اســت که درکنار 
تحصیل دقایق و ظرایف فن موســیقی درعمل و نظرهم 
توانســته به مــرور از تجربیات مفیدی که طــی چهار دهه 
اجــرا و آمــوزش به‌دســت آورده، درشــیوه نوازندگــی هم 
مُدقّقانه و پژوهش‌مدار مســیرها را بدرســتی سپری کند. 
موســیقی‌های بی‌کلام مجموعه »به یاد گذشــته« شامل 
قالب هــای: مقدمه، پیش درآمــد، چهارمضراب و دیگر 
فرم‌های آزاد است که درطول زندگانی هنری در مایه‌های 
شــور و افشــار ســاخته و پرداخته کــه قبلًا درکتــاب »فریاد 
خزان« با نت نگاری و لوح فشــرده شــنیداری توسط نشر 
خنیاگر منتشرشده است. در این آلبوم دکلمه‌هایی را هم 
می‌شــنویم که جلایی تازه دارد اما تجربه شــده است در موسیقی گلهای رادیوی 
قبل از انقلاب که هماره با نگاه و حس و خوانش زیبا شناسانه در شبانه‌‌روز برای 
مردم اســتودیویی و زنده پخش می‌شــد و این بار جواد بطحایی هم اشــعاری از 
نــوذر پرنــگ را انتخــاب و بــا هر آهنــگ و قطعه 
دکلمه وار در ابتدای هر قطعه اجرا کرده اســت. 
او در مســیر تولیــد بــه تعــداد 22 آلبــوم تاکنــون 
بــا نــگاه زیباشناســی بــه نغمه‌هــا و تکنیک‌ها بر 
محوریت رعایت اصول ســنتورنوازی صحیح به 
روز‌آوری بیــان نویــن را هــم مد‌نظر قــرارداده تا 
فضایی بینابین را شــامل شــود. اینک تک نوازی 
و گاه دو نوازی با تنبک و در سه شیار)تراک( آخر 
همنوازی ارکســتر با آهنگ های: فغان، پریش و 
رِنگِ مجنون در دستگاه شور و آواز افشار شنونده 
را می‌برد بــه ضمیر ناخودآگاه که یــادآور دوران 
خوش فرهنگ شنیداری موســیقی‌های بی‌کلام 
اصطلاحــاً »موســیقی بمــا هو موســیقی« بود... موســیقی‌‌ای فــارغ از هرکلام که 
تماماً تزئین‌ها و طنین‌ها و ضرباهنگ‌هایی است که بخوبی می‌تواند گوش‌های 
مشــتاق را نــوازش دهــد و مغــز را تغذیــه روحــی کنــاد... در ایــن آلبــوم دقت و 
ظرافت با مضراب‌‌های شــمرده شــده شــفاف و تأمل برانگیز دست‌های راست 
و چــپ مبیــن عهد و پیمان و تعهد نوازنده اســت به اســتادان برجســته خود که 
این نکته‌ای اســت در این ســرزمین که هنرجویان و شــاگردان پاســدار نکته‌های 

باریک‌تر از موی رفتار و عمل استادان خود هستند.
آلبوم بارها شنیدنی »به یاد گذشته« خالص و مهربانانه میثاقی است مجدد 
در راه احتــرام بــه گوش هوش شــنونده هوشــیار که از ســر مِهر به مُهر موســیقی 

دستگاهی ایران اهتمام ورزانه گام برمی‌دارد.
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بیش از نیم قرن از خاموشــی جــال می‌گذرد اما 
نمی‌توان از یاد برد که هر روز جنبه‌های ناشناخته 
زیســت  می‌شــود.  آشــکار  وی  فرهنگــی  زیســت 
فرهنگی عمر مردی که دیر نزیســت، عمر درازی 
نداشــت و به پنجاه ســال نرســیده خاموش شــد. 
اما عرض زیســتش گســترده بود و عمق زیستش 
نیــز ژرفــای فــراوان داشــت. جــال از نخســتین 
کوشــندگانی اســت که زبان گفتاری را به نوشتاری 
نزدیــک کــرد و گســتره ادبیــات را به میــان مردم 
کشــاند. وقتــی جــال در »نــون و قلم« یــا »مدیر 
مدرســه« قصــه‌ای می‌نویســد گویــی رویــاروی ما 

ایستاده و سخن می‌گوید و این کار، کاری است سهل ممتنع.
جلال بهره خویش از عمر برد. سیر آفاق و انفس کرد. هم به مکه رفت 
و هم به مسکو، رُم و قم را دید. به کوره دهات‌های ایران هم سفر می‌کرد 
و در هر سفر، دیده‌های خود را بر کاغذی می‌نگاشت و این صحیفه را به 
دســت روزگار می‌سپرد. به ســال 1345 که من افتخار میزبانی اش را در 
شــهر خرم خرمشهر داشتم می‌دیدم که دفترچه یادداشت و خودکاری 
بیــک به دســت دارد و هرآنچه را می‌بیند می‌نویســد. گاهی هم طرحی 

می‌کشید. با هم به دیدار کولیان 
در خرمشــهر رفتیم. در کنارشان 
نشســت و چــای نوشــید. از حال 
و احوالشــان پرســید و بــه همراه 
پورکریم«،  »هوشــنگ  ســفرش، 
هم گفت عکســی بگیرد و مرتب 
یادداشــت برمــی داشــت. جــان 
جوینــده وی همیشــه در تــاش 
آنچــه  از  می‌خواســت  و  بــود 
می‌بیند بر صحیفه روزگار نقشی 

بزند.

»ارونــدرود«  کنــار  در  جــال،  خدمــت  در  روزی  هســت  خاطــرم  در 
خرمشــهر قدم می‌زدیــم که به او گفتم: »چقدر بخت با شــما یار بوده 
که در زمان زندگی‌تان خوش درخشــیده‌اید و کتاب‌ها و آثارتان بســیار 
خواننده دارد.« شاید این از آن روی بود که جلال در کنار مردمش بود. 
در کنــار آنــان بالید و پیمانش با ملتش را از یاد نبرد. جلال می‌کوشــید 
برای پرســش‌های زمانه، پاســخی درخور یابد. می‌توان پس از گذشت 
ســال‌ها، با برخی پرســش‌های وی همدل نبود اما نمی‌توان از یاد برد 

که وی کوشش کرده و سهم خود را ادا کرده است.
روزی را بــه یــاد مــی‌آورم، به جوانی که ســری پرشــور داشــتم، در هتل 
آناهیتــای خرمشــهر به آرامی بــه جلال گفتم: »آقای جــال آل احمد 
با برخی آرای شــما در کتاب غربزدگی همراه نیستم.« کتاب غربزدگی 
دســتم بود. کتاب را گرفت و بر آن چنین نگاشــت: »به حضرت امامی 
کــه اگــر نقصی در این کتــاب می‌بینــد اصلاحش کند یا عیبــی می‌یابد 

بازش گوید.« و امضا کرد »جلال آل احمد«.
دستخط را که دیدم بسیار شرمنده شدم. درست نمی‌دانستم من که 
آن زمان جوانی بیســت ســاله بودم چنین پرسشــی را برای آن برادر و 
معلــم مهربان بازگویم و او چنین بنویســد! اما کار از کار گذشــته و تیر 
سخن از کمان کلام رها شده بود. جلال لبخندی زد و گفت:»حرف‌های 
امــا  نیســت.  وحی‌منــزل  مــن 
دردی را حس کرده‌ام و فریادی 
را از ته چاه کشیده‌ام.« آن عصر 
زیبا را بلبــان بر هتل آناهیتا بر 
درختــان چهچــه می‌زدند هنوز 
به یادم مانده اســت. اما سخن 
می‌مانــد،  جــال  اینکــه  آخــر 
بــه  انســان  تــا  روزگاران.  بــه 
آگاهــی  و  آزادی  جســت‌و‌جوی 
می‌کوشــد جــال در دل و دیده 

حضور دارد.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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 هویت خود را فراموش نکنید

حمید شاه آبادی: تولید سریال‌های الف و فاخر حداقل ۵ سال زمان می‌برد و به‌دلیل پخش 
هفتگی، در طول یک سال پخش آن تمام می‌شود، ساخت سریال‌های الف زمانبر است ولی 

ماندگاری بعد از ساخت دارد. اگر بخواهیم حداقل یک کار در سال داشته باشیم باید سریال‌ها 
همزمان تولید شوند که تحقق این امر نیاز به بودجه پایدار دارد تا سر فصل‌ها معین باشد. این 

کار نیاز به ردیف بودجه مستقل دارد. سریال‌ها نباید فقط تأمین کننده کمی آنتن باشند. تولیدات 
فیلم و سریال نیازمند بازنگری است؛ صداوسیما به‌همت هنرمندان نیازمند تولید آثاری است که 

جریان ساز بوده و کیفیت و ماندگاری بیشتری داشته باشد.

معاون سیمای رسانه ملی در گفت‌و‌گو با »ایران آنلاین« از ساخت سریال برای تلویزیون گفت.

تولیدات فیلم و سریال نیازمند بازنگری است
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به یاد جاودان »جلال آل احمد« در پنجاه و دومین سالروز درگذشت

 عکس 
نوشت

بقعه »آقا ســید‌ابراهیم باباجان دره« یکــی از جاذبه‌های تاریخی 
و مذهبی شهرســتان املش اســت که در آبان 1382 در فهرســت  
آثار ملی به ثبت رسیده است.  یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های آن 
دیوارنگاره‌ها یا همان نقاشی‌های دیواری روی جداره‌های این بقعه 
تاریخی است که موضوعاتی مانند واقعه عاشورا و به معراج رفتن 

پیامبر)ص( را نشان می‌دهد./ ایسنا

 کیان راد پویان
نــــگاره

یادداشت

غلامرضا امامی
نویسنده، مترجم و
سر ویراستار

از  روس  بلشــویک  دیپلمــات  »کراســین« 
طرف مقامات شــوروی به لندن رفت تا به 
دور از چشم آنان که ساده لوحانه به سراب 
آزادی بخشی کشور شوراها دل بسته بودند 
با دولت انگلســتان مظهر امپریالیســم در 
نظــر چپ‌هــا و یکــی از ســوژه‌های دائمــی 
آنــان بــرای ناســزاگویی، پیمــان اقتصادی 
منعقد کند! حین مذاکرات دامنه بحث به نهضت جنگل کشیده 
شــد و دیپلماســی انگلســتان مبنی برپایان یافتن نهضت گیلان 
با گرفتن امتیازاتی از ســوی شــوروی‌ها به‌ توافق انجامید. پس‌ از 
آن تلگرافی به کیگالو مخابره شــد و ضمن آن فرمانده نیروهای 
شــوروی درگیلان در جریان فصل جدید سیاست‌های شوروی در 
ارتباط با جنگلی‌ها قرار گرفت. منتهی بنا شــد نهضت جنگل به‌ 
نحوی به خاموشی گراید که به حیثیت آزادی‌خواهانه شوروی‌ها 
لطمــه‌ای وارد نشــود. بدیــن ترتیــب ترویج مرام کمونیســتی در 
گیلان با استفاده از پایگاه اجتماعی جنگلی‌ها  و افزایش نیروهای 
نظامی آنان جایگزین وعده‌های شوروی‌ها در حمایت از نهضت 
جنگل شــد. تا آن‌جا که نهضتی که هفت ســال قبل در لوشــان با 
نیت مبارزه با نفوذ اجانب شکل گرفته بود بر اثر سرما و بی‌مهری 
روس‌ها منجمد شــده و رهبر آن نیز در کوه‌های تالش براثر برف 

و بوران جان باخت.
میــرزا  بــه  مشــهور   ،)۱۳۰۰  –۱۲۵۷( استادســرایی  یونــس 
کوچک‌خــان جنگلــی، رهبر جنبــش جنگل در جوانــی و هنگام 
اشــتغال به تحصیل علوم دینی درصف مشروطه خواهان قرار 
گرفت و در فتح تهران حضور داشــت. وی ســال 1293 و در 36 
ســالگی بــه گیلان بازگشــت و رهبری گروهی را بــر عهده گرفت 
کــه قصدشــان آزادســازی مناطقــی از ایران بــود که در اشــغال 
روســیه بــود. نهضتی که بعد‌ها به نهضت جنگل مشــهور شــد. 
کوچک‌خــان گروه‌های مختلفــی از نیروهای سیاســی و طبقات 
ناراضی را گرد خود جمع کرد و موفق شد جنبشی ضداجنبی در 
گیلان به پا کند اما کمبود منابع مالی، اختلافات درونی و حمله 
نظامی نیروهای دولتی به رهبری ســردار ســپه و انگلیســی‌ها و 

خیانت شوروی‌ها باعث شد نهضتش با شکست مواجه شود.
میــرزا کوچک‌خــان از ابتــدا دارای گرایــش دینــی بــوده و تــا 
انتهــا بــر باورهای خود باقی مانــد و حوادث و افــراد پیرامونش 
نتوانســتند مسیر افکارش را تغییر دهند.از این‌رو همراهانش او 
را مــردی مؤمن به اصول اخلاقی، صریح‌اللهجه، طرفدار عدل 
و آزادی و حامــی مظلومــان توصیــف کرده‌انــد. ایــن ویژگی‌هــا 
ســبب بود تا در دل قشــرها و طبقات گوناگون مردم گیلان نفوذ 
کنــد وافرادی نظیر دکتر حشــمت و میرزا حســین کســمایی که 
از چهره‌هــای تحصیل کــرده و فرهیخته گیلان بودند، یا حســن 
آلیانــی و شــیخ علی شیشــه بر کــه از طبقات معمولــی جامعه 

بودند در میان طیف طرفداران میرزا دیده‌ ‌شوند.
او در دوره‌ای هیأتی به‌نام هیأت اتحاد اسلام تشکیل داد که 
اداره امور مناطق تحت کنترل و تصمیم‌گیری‌های کلی توســط 
ایــن هیأت انجام می‌شــد. آنها هدف خود را »اخــراج نیروهای 
بیگانــه، رفــع بی‌عدالتــی، مبــارزه بــا خودکامگــی و اســتبداد و 
برقراری دولتی مردمی« اعــام ‌کردند. جنبش جنگل، حرکتی 
بود که از تظلم خواهی عامه مردم ریشه می‌گرفت و نه تحریک 
بیگانه، لذا دولــت مرکزی ایران که خود از نقض بیطرفی ایران 
از ســوی متفقین به‌شدت ناراضی بود، قلباً حرکت‌های مردمی 
را علیــه اشــغالگران تأیید می‌کرد. بنابرایــن در این دوره دولت 
ایــران ســعی می‌کرد بــا جنگلی‌ها کــج‌دار و مریز رفتــار کند. در 
طــرف مقابل هم جنگلی‌ها ســعی می‌کردند وفاداری و احترام 
خود را به دولت مرکزی ایران نشان دهند، لذا با نماینده دولت 
مرکــزی )حشــمت الدوله( و حتــی خود رئیس‌الوزرا )مســتوفی 

الممالک( مکاتبه و مراوده داشتند.
بــا روی کار آمدن دولت وثوق الدوله، تیمورتاش به‌عنوان والی 
گیلان تعیین و با بیســت هزار قزاق راهی خطه شــمال می‌شود تا 
جنگلی‌هــا را ســرکوب کند. میرزا که نمی‌خواســت با هموطنانش 
بجنگــد تصمیــم می‌گیــرد بــا افــرادش به‌ســمت شــرق گیــان 
عقب‌نشــینی کند. جنگلی‌ها به دســته‌های کوچک تقسیم شده و 
پای پیاده به سمت شرق گیلان تا نواحی تنکابن عقب می‌کشند. 
در ایــن راهپیمایی طولانی، عــده‌ای از جنگلی‌ها از پــای درآمده و 
عده‌ای هم اســیر می‌شوند. به مرور زمان برخی جدا و بخشی هم 
تسلیم می‌شوند. از جمله آنها دکتر حشمت بود که نیروهای قزاق 
توسط امان‌نامه‌ای، مهر و امضا شده در پشت یک جلد قرآن او را 
فریــب داده و از میــرزا جدا می‌کنند. اما به قــول خویش وفا نکرده 
و ســرانجام دکتر حشــمت در رشــت اعدام می‌شــود. میرزا پس از 
راهپیمایی طولانی در جنگل دوباره به فومنات، یعنی پایگاه سنتی 
خــود بازمی‌گــردد و مرحله جدید نهضت جنــگل را آغاز می‌کند. 

سرانجام این مبارز ملی روز 11 آذر سال 1300 درگذشت.

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

تنهایی و طرد شــدن از خانواده و زندگی 
در شرایط سخت در بعضی از انسان‌ها 
که در وجودشــان یکی از شاخه‌های هنر 
را به‌صورت نهفته دارند می‌تواند راهی 
باشد برای مبتلا نشدن به انواع و اقسام 
اختــالات روان و رفتار‌هایــی همچــون 
پرخاشگری و آســیب رساندن به‌ خود و 

دیگران.
برخــی از افــراد به‌دلایــل مختلــف 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
ناچــار می‌شــوند کــه در تنهایــی و انــزوا 
زندگی کنند. چه بسیار زنان و مردانی داریم که به‌خاطر مسائل 
فرهنگی، اعضای خانواده‌شــان آنها را رهــا کرده‌اند یا به‌دلایل 
تعصبات قومی و طایفه‌ای، رفتارها و عملکرد آنها مورد پسند و 
قبول دیگر اعضای آن طایفه نمی‌باشد و همین امر باعث طرد 

او و در نهایت تنهایی و انزوا شده است.
عکس‌العمل انسان‌ها در شرایط سخت با یکدیگر متفاوت 
است و نوع رفتار و عملکرد آنها در مواجهه با تنهایی و انزوا نیز 
نتیجه همین تفاوت در نشــان دادن عکس‌العمل و تفاوت در 
دیدگاه آنها نســبت به مســائل و موقعیتی اســت که در آن قرار 
گرفته‌اند؛ بعضی از افراد تنهایی خود را به‌عنوان نقطه ضعف 
و عامل سســتی و رخوت‌شــان می‌دانند و تمامی فعالیت‌های 
روزمــره را نیــز تحت‌الشــعاع ایــن تنهایی قــرار می‌دهنــد و در 
نهایت با مشــکلات جسمی ناشی از آن و افسردگی، اعتماد به 
نفــس پایین، جمع گریزی و.... دســت و پنجه نرم می‌کنند. اما 
دســته‌ای دیگر از افراد هســتند که به‌ مشکلات و مسائل زندگی 
خود به نوعی دیگر نگاه می‌کنند و آنها را برای خود به فرصت 
تبدیــل کــرده و در جهت آن گام برمــی دارند. این افــراد دارای 
شــخصیتی مســتقل هســتند که بر برداشــت‌ها و آموخته‌های 
خود تمرکز می‌کنند، آنها افرادی خود ســاخته‌اند که تنهایی را 
فرصتی برای رسیدگی به درونیات‌شان و کشف استعداد هنری 

خود می‌دانند.
هنــر ذاتــاً در فکر و روان فرد هنرمند نهفته اســت. هنر ذاتی 
ســیال و پویــا دارد و به محض توجه بــه آن از درون فرد با خلق 
اثــر هنــری به بیــرون بــروز پیــدا می‌کند. هــر کــدام از مــا که به 
اطرافمان نگاه کنیم این گونه افراد را می‌توانیم ببینیم. به‌طور 
مثــال خانمــی را می‌شناســم که به‌دلایــل مختلــف از خانواده 
طــرد شــده اســت، جامعه نیــز پذیــرای او نیســت. وی معاش 
خــود را از طریــق انجام کارهای مختلــف خدماتی تأمین کرده 
اســت؛ او در تمام این سال های تنهایی و انزوا به کندوکاو درون 
خــود پرداخت و اســتعداد خود را در نوشــتن فیلمنامه کشــف 
کرد و توانســت دو الی ســه کتاب در این زمینه بنویســد. او تمام 
نوشته‌هایش را طی چندین ســال دور ماندن از جمع خانواده، 
دوستان، همکاران و معاشرت‌های اجتماعی جمع‌آوری کرده 
است. او در اتاقی خارج از شهر و در روستاهای دورافتاده زندگی 
می‌کند، ســاعت‌ها و روزهــا تنهایی را تجربه کرده و این ســبک 
زندگی برای او همچنان ادامه دارد. وی هیچ هم صحبتی بجز 
درختــان ، گیاهــان و گاهی مکالمــه کوتاه با محلی‌ها نــدارد اما 
همین اتاق کوچک بدون امکانات برای وی تبدیل به کارگاهی 
بــرای ســاختن خــود و توان‌افزایی اش شــده اســت. کاغذهای 
سفیدی که با کشــیدن حالات و احوالات درونی و ذهنیات خود 
روی آنها رنگ و شکل به خود گرفته‌اند به آثار هنری کوچک او 
تبدیل شده‌اند. این نوع عکس‌العمل خانم هنرمند به مسائلی 
که در طول عمرش برای او پیش آمده نشــان داده که انسان‌ها 
توانمندی‌های شگرف و بسیاری دارند که در صورت استفاده از 
آنهــا اثرات مثبتی در زندگی خود تجربــه خواهند کرد حال اگر 
حتــی بخــش کوچکی از ایــن توانمندی‌ها با هنر آمیخته شــده 
باشــد، در مدیریت هیجانــات درونی و مهارت‌هــای رفتاری به 

آنها کمک خواهد کرد.

پیشنهاد

رضا مهدوی
موسیقی پژوه و 
منتقد هنری

هیچ زیبایی و زینتی 
فاخرتر از سادگی نیست 

و البته نوعی سادگی که 
به بهترین شکل بر قالب 

داستانی دوست داشتنی 
با شخصیت‌های 

دوست داشتنی‌تر 
منطبق است.

روایت نغمه‌های موسیقی »به یاد گذشته«با هنر تنها نیستید

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

صفحات هنرمنــدان و اصحاب فرهنگ به بازتاب عکس فرامــرز صدیقی اختصاص 
داشــت، چهــره تکیده ایــن هنرمنــد دل دوســتدارانش را بــه‌درد آورد. از ســوی دیگر 
نمایش فیلم آکتور در شــبکه خانگی تــا اکران مردمی فیلم آتابای و انتشــار مجموعه 

کتابی برای کودکان از جمله این خبرها بوده است.

ëëچهره‌ها
نویــد محمــدزاده بازیگر ســینما عکســی از ســکانس فیلــم آکتور را بــه نمایش 
گذاشــته اســت. ســریال آکتور به نویســندگی و کارگردانی نیما جاویدی به‌تازگی 
از شــبکه نمایش خانگی پخش می‌شود. داســتان »آکتور« درباره زندگی پرفراز 
و نشــیب چند بازیگر مســتعد تئاتر اســت که بعد از دریافت پیشــنهادی کاری، 

زندگی‌شان دستخوش ماجرا‌هایی پیچیده می‌شود.

آزاده بیزار گیتی پژوهشگر و مستندساز در صفحه خود با انتشار پوستر جلسه 
بیست و دوم پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، از برگزاری این جلسه خبر داد. 
این سلســله جلسات که توســط مؤسسه انسان‌شناســی و فرهنگ به‌صورت 
مجازی توســط صفحه رسمی این مؤسسه در اینستاگرام برگزار می‌شود، 11 
آذرماه ساعت 15 با موضوع »بازتاب زندگی زنان از خلال سینمای مستند« 

به مبحث زنان در حاشیه می‌پردازد. 
موضوعاتی که این مستندســاز تاکنون در فیلم‌های خود درباره زندگی زنان 
بدان‌هــا پرداخته، طیف گســترده‌ای را دربرمی‌گیرد، مســائلی چون حضور 
نامرئی زنان در تاریخ، در جنگ، در عرصه‌های شــغلی و امرار معاش و.... 
او تــاش کــرده تا زنان در حاشــیه را در آثــار خود به تصویر بکشــد و صدای 
آنهــا را بازتــاب دهد؛ زنانی که جهــان معاصر حضور آنها، کنشــگری آنها و 
رنج آنها را نادیده می‌گیرد. بیزار گیتی در صفحه‌اش نوشــته:»علاقه‌مندان 
می‌تواننــد دو فیلــم مرتبــط بــا ایــن مبحث را بــا نام »نیمــه پنهــان ماه« و 

»سپیده‌دمی که بوی لیمو می‌داد«را در سایت هاشور تماشا کنند.«

هانیه توســلی بازیگر ســینما کــه در فیلم نیکــی کریمی بازی کرده اســت درباره 
آتابــای ســاخته کریمــی در صفحــه خود نوشــت: »اکــران مردمی فیلــم زیبای 
آتابای.آتابای فیلم درخشانی بود با فضا‌سازی ناب و پلان‌های بسیار جذاب.«

نسیم ادبی بازیگر سینما و تئاتر نوشت: »هیچی مثل صحنه و تئاتر درمون حال 
این روزهام نیست.... این حرف دل من نیست. حرف دل تمام کسانی است که 
صحنــه را حتی یک بــار تجربه کردند. بزودی با یه مونولــوگ که مطمئنم حال 

شما رو هم خوب میکنه میاییم. سالن شهرزاد«

حمیدرضــا آذرنــگ بازیگر ســینما و کارگردان تئاتر بعد از منتشــر شــدن عکس 
فرامــرز صدیقــی در فضــای مجــازی بــا انتشــار عکســی از خــود در ایــن بــاره 
نوشــت:»بعد از دیدن چهره معصوم و عزیز و خواســتنی فرامرز صدیقی عزیز 
دانستم که خارج از همه تعارفات و عواطف و قیاس و قضاوت‌های گذرا، مرگ 
واقعــی آدمی در فراموش شــدگی اســت. مردی که فراموش می‌شــود/ زنی که 
فراموش می‌شــود. مردمی که فراموش می‌شوند و چقدر عادت دردناکی است 

این مرگ زیستی غریب در این جهان فراموشی کریه.«

 میرزا کوچک‌خان؛ مبارزی بزرگ 
در چند جبهه جان جوینده‌اش همیشه در تلاش بود

ëëدنیای کتاب
اشکان عقیلی‌پور نویسنده و مترجم به تازگی کتاب جدیدش با نام »ابراهیم خان« را کتابخوانی 
کرده است. صفحه رسمی رادیو گوشه با انتشار این مطلب خبر از انتشار صوتی این کتاب داده است.

مــژگان کلهر نویســنده و مترجم ادبیات کــودک مجموعه کتاب »دنیای پپــا« کتاب‌های تصویری 
خردسالان با ترجمه مهسا خسروی را استوری کرده است. این مجموعه کتاب را که خانه کتاب مفید 
در صفحه خود منتشر کرده، پر از قصه و ماجراست؛ داستان‌هایی کوتاه و شاد و مؤثر که نویسندگان با 
کمک شــخصیت محبوب پپا درباره مســائل زندگی روزمره خردسالان نوشته‌اند. شخصیت محبوب 
پپا و برادر کوچکش جورج، می‌توانند دوســتان کوچکی باشند که بهانه جور می‌کنند تا درباره مسائل 
زندگــی روزمره خردســالان با آنها گفت‌وگو و بــازی کنید.‌ پپا و خانواده‌اش در ایــن مجموعه کتاب‌ها 
به کودکان کمک می‌کنند تا اولین فعالیت‌های زندگی‌شــان را با آرامش و اطمینان بیشــتری تجربه 
کنند؛ مانند اولین‌باری که می‌خواهند شــنا کنند، به زمین‌بازی بروند، عینک بزنند، به بیمارســتان یا 
کتابخانــه برونــد و...قصه‌های خنــده‌دار و هیجان‌انگیز پپا کمک می‌کند تا آنهــا انتظارها و اتفاق‌ها را 
بشناســند و پیش‌بینی کننــد، بهتر تصمیم بگیرند و در موقعیت‌های متفاوت عملکرد مناســب‌تری 

داشته باشند.«

 » از چپ به راست: غلامرضا امامی. زنده یاد جلال آل احمد. ابراهیم کاظمی
 در اروند رود خرمشهر ، سال 1345«

هنر و روان

  شهره طاعتی
مددکار اجتماعی


